
برای فاجعه قتل دختر اهوازیدشمن‌داری و دشمن‌پنداری
دریغا اخلاق، دریغا اجتهاد!

مراقب روس‌ها باشیم

رئیس فرهنگســتان زبان فارســی در مراسم 
قدردانی از تلاش‌های علمی ‌برگزیدگان جشنواره 
خوارزمــی ‌و برگزیدگان علمــی، برخی نکته‌های 
پندآمــوز را خطــاب بــه آنــان گفــت و زمینه‌ 
نقدوتحلیل این بیان را فراهم ساخت. آنچه گفت و 
به‌حق گفت: پرهیز از عوارض وسوسه‌های دشمن 
جهت مهاجرت از کشــور بــود، اینکه پرورده‌ این 
آب‌ و خاک در ایران بماند، بســازد و کاستی‌ها را 
جبــران کند و چراغ و هویت خود را در مام وطن 

روشن بدارد.
در حاشــیه‌ این خطاب بجــا و عقلانی و وطن 
مدارانه، بیان دو نکته ضرور به‌نظر می‌رســد: اول 
این‌که دشمن کیســت و چه قابلیت‌هایی دارد و 
چه امکاناتــی، که می‌تواند نخبــگان ما را جذب 
بی‌بازگشــت بکند امــا ما نتوانســته‌ایم مقابله‌ به‌ 
مثل کنیم و آنچه آمده‌انــد، مهمانان ناخوانده‌اند 
که رقمی‌ بالای ســه میلیون دارند که غصه‌ آن‌ها 
هم بر دل ماســت. درحالی‌که در عصر ساســانی، 
بزرگ‌ترین دانشوران آن زمان دنیا جهت تدریس 
به دانشــگاه گندی‌ شاهپور آمدند و حتی در عصر 
هخامنشیان از نامی‌ترین پزشک باستان »بقراط« 
یونانــی جهت کار و زندگی به ایران دعوت شــد 
که البته نخواست چراغ زندگی‌اش جز در وطنش 

روشن باشد. 
و نکته‌ دوم، بحث »دشــمن داری« و »دشمن 
پنداری« است. واقعیت آن است که کشورهایی با 
موقعیت ممتاز جغرافیایی و منابع غنی، همیشــه 

مورد تهاجم غارتگران بوده‌اند که در صورت ضعف 
حکومت مرکزی و مردمی ‌نبــودن آن‌ها، مطامع 
خود را پیش بردند. کمااینکه فاصله‌ برخورداری‌ها 
بین غنــی و فقیر و نظام طبقاتی ساســانی، کار 
به‌جایی رســید که مردم ایران با شــنیدن ندای 
برابری و عدالت و قسط رسالت محمدی، دروازه‌ها 
را به روی عرب‌ها باز کردند و شد آنچه شد و سپاه 
جرار مغول را هم چنددستگی و خویشاوند گماری 
و زبونی و بی‌لیاقتی ســلطان‌محمد خوارزمشاه به 
ایران آورد با فرماندهــان و درباریانی که نه توان 
خود را می‌شناختند و نه وسع مغول را! و در قرون 
جدید اگر روسیه‌ تزاری یک‌به‌یک ایالات و ولایات 
ما را گرفت تا به آب‌های گرم برســد، به‌سبب آن 
بود که حاجی میرزا آغاسی و میرزا آقاخان نوری 
را بر قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر ترجیح دادیم و 
نخبه‌کشــی و طرد قابلیت‌ها تدبیر کشورداری ما 

شد! 
امــا مصیبت‌بارتــر از دشــمن‌داری که بحث 
مفصل و مســتوفایی را می‌طلبد، دشمن پنداری 
اســت؛ این‌که مدام، قصور و تقصیر و بی‌برنامگی 
و خود بزرگ پنداری را بر گردن دشمن بیندازیم 
و حاضر نباشیم که ذره‌ای از ندانم‌کاری‌های خود 
را برعهــده بگیریــم و واقعیت‌ها را انــکار نکنیم. 
درحالی‌کــه از نگاه این نخبــگان علمی ‌و جویای 
نــام و البته خواهان زندگی متعــارف و حداقل‌ها 
می‌توان دریافت که با زبان بی‌زبانی می‌پرسند که 
چرا این توصیه‌ها را به آقازاده‌های کشور نمی‌کنید 
که قابلیت کشــور را قبول ندارند و با دســت‌های 
پــر و جیب‌های انباشــته از دلارهای نفتی، وطن 
را وانهاده‌انــد و در کشــورهایی متوطن‌انــد که 
نه هیــچ صدای مــرگ ‌بــر آمریــکا و... والدین 

مکرم‌شــان را آویزه‌ گوش و ذهــن و زبان دارند 
 و نه نشــانی از دلبســتگی به ایران در ناصیه‌شان

 پیداست.
 این نخبــگان اگر به زبان هــم نیاورند، زبان 
حال‌شــان خواهــد گفت: از کجا معلــوم و با چه 
تضمینی اگر در ایــران بمانیم، قدر می‌بینیم و بر 
صدر می‌نشینیم درحالی‌که استادان‌مان به سبب 
عدم امنیــت کاری، رخت ســفر را مهیا کرده‌اند 
و نیــز چه ضمانتــی می‌دهید که بــه آن بیش‌از 
۴۰ درصد بیــکار با تحصیلات عالی دانشــگاهی 
نخواهیــم پیوســت. درحالی‌کــه ثــروت ملی ما 
اما نتوانســته‌اید فرصت شغلی  دست شماســت 
ایجاد کنید تا همه بمانند و کشــور را بســازند و 
حــال، جناب رئیس فرهنگســتان زبان فارســی 
آیا ایــن تحصیل‌کردگان بیــکار، درحالی‌که هیچ 
فرزند هیچ مســئولی در کشور بیکار نیست، آینه‌ 
فــردای ما نیســتند؟ آیا عقل حکــم می‌کند که 
به این قشــر عظیــم گرفتار بطالت و افســردگی 
 بپیوندیم یا به آنان که استعدادشــان پاس داشته

می‌شود؟
و آخرین پرســش، آیــا تفکر شــما زمینه‌ای 
ایجاد کرده‌ اســت و فرصت می‌دهد و ارج می‌نهد 
تا آن نخبگان رفته از ایران با تمام پشــتوانه‌های 
علمی‌ و اقتصــادی و فرهنگی به ایران بازگردند و 
تضمین حقوقی و امنیت روانی داشــته باشــند تا 
مــا در آینه‌ این ارجمندان آینده روشــن خدمتی 
خود را ببینیم؟ و سوال اینجاست که چرا این هنر 
جذب را نداشــته باشــیم تا نخبگان جهان، ایران 
را وطــن دوم خــود بدانند آیا در ایــن کار موفق 
 بوده‌ایم اگر جواب منفی اســت، پــس عیب کار

 کجاست؟

در تاریــخ 18خرداد 1399 نگارنده این ســطور 
یادداشتی تحت عنوان »دریغا اخلاق؛ دریغا فرهنگ 
ایرانی« به مناســبت جنایت هولناک قتل دختری 
توســط پدرش در تالش در جریده شریفه اطلاعات 

تقدیم خوانندگان کردم.
در آن یادداشت به عرض خوانندگان رسانده بودم 
که مادام که ریشه‌های این بداخلاقی‌ها مورد بررسی 
قرار نگیرد و برای علاج آن به نحو صحیح اندیشــه 
نشــود، نظیر این حوادث شوم تکرار خواهد شد که 
این روزها شاهد پدیده‌ای بسیار هولناک بودیم. زنی 
جوان، حســب گزارش از منزل فرار کرده و به خارج 
از کشور رفته، پدر و سایر بستگان صرفاً برای کشتن 
او طراحی می‌کنند و با تمهید مقدمات او را به وطن 
برمی‌گردانند و ســرانجام به دست شوهرش سرش 
بریده می‌شود. شــوهر سر او را در دست می‌گیرد و 
به میان بازار می‌گرداند و بدین وسیله اظهار افتخار، 

غیرت و ناموس پرستی و دینداری می‌کند!
در این حادثه تلخ  و هولناک چند نکته قابل توجه 

وجود دارد:
در مجموع، این داســتان، اعمال سرزده از افراد، 
تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، قتل فجیع 
قاتل، در دســت گرفتن سر و راه افتادن میان مردم، 
تشــویق مردم و لااقل تایید با سکوت و تماشایشان 
همه و همه بدون شــک نشــان دهنده ســقوط و 
انحطاط اخلاق انسانی در جامعه ماست، و شرمگین 
این ســقوط و انحطاط در درجه نخســتین عموم 
مربیان اخلاقی جامعه می‌باشند، آموزش و پرورش، 
مساجد، تکایا و بالاخره خطیبان، گویندگان، ارباب 
قلم، جراید، رسانه ملی با داشتن کانالهای متعدد و 

و و و.
آنچــه به صاحب این قلم مربوط می‌شــود طرح 
این ســؤال است که آیا یکی از علل و ریشه‌های این 
بداخلاقی‌ها، کج اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب 
تقدس نمی‌باشد؟ بی‌گمان پاسخ مثبت است. گواه 
بر این ادعا آن اســت که در این روزها به جای آنکه 
وجــدان ملی جریجه‌دار گردد و فریاد ســردهد، در 
گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی با چهره حق 
به جانب می‌گویند مجازات آن خانم مقتوله همین 
بوده است!! این گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان 
ساخته شده که در سطور آتی خواهیم گفت، کاملًا 

قابل پیش بینی و انتظار است.
مسئله از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از قبیل 
بعد جامعه شناسی، علل و ریشه‌های نهادینه شدن 
خشــونت علیه زنان، وضعیت حقوق خانواده عموماً 
و در جوامع قبیله‌ای خصوصاً و بســیاری مســائل 
دیگر ولی نگارنده این ســطور برآن است که در این 
یادداشــت کوتاه تنها در زمینه آشــنائی و تخصص 

خویش بنگارد و مابقی را به دیگران وانهد.
اینجانــب بر این نظــرم که یکــی از علل رواج 
بی‌اخلاقی وضعیت بد قانونگذاری در کشور است که 

در سطور آتی به اجمال بیان می‌گردد:
اینجانب نخســت فقط چند ماده قانون مجازات 

اسلامی‌ایران را که برگرفته از فقه اسلامی‌است به نظر 
مبارکتان می‌رساند و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی 

اینگونه قوانین را بحث خواهیم کرد:
الف- در ماده 303 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 
سال 1392 بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی 
باشد که مجنی‌علیه »مهدورالدم« است یا او با چنین 
تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید 
طبق موازین در دادگاه ثابت شــود و دادگاه موظف 

است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند.
اگر ثابت شــود که واقعا مجنی‌علیه مهدورالدم 
است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود 

و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود.
اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدروالدم است و 
نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی 
مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم 
می‌شود ولی اگر ثابت شــود که مقتول، مهدورالدم 
نبوده و قاتل به اشــتباه و با چنین اعتقادی دســت 
به جنایــت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز 

محکوم می‌شود.
این ماده در این قانون بســیار تلطیف شــده و 
قبلًا بســیار تند تر و خشن تر بود که در همان سال 
تصویب، اینجانب در یک سخنرانی آن را مورد انتقاد 

قرار دادم.
ب- بر اســاس ماده 630 همــان قانون: »هرگاه 
مردی همســر خــود را در حال زنا بــا مرد اجنبی 
مشــاهده کند و علم به تمکین زن داشــته باشد، 

می‌‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند«.
در اینکه این مواد از فقه اســامی ‌گرفته شــده 
تردیدی نیســت، ولی سئوال این است که بر فرض 
بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون 
و  انشــای آنها در قانون مملکتی بــرای اجرا، آیا به 
جای ترغیب به گذشت و خویشتن‏داری، و توصیه به 
رعایت نظم و انضباط و پناه دانستن دستگاه قضائی، 
افراد را تشــویق به قتل و آدمکشی خودسرانه بدون 
مراجعه به دســتگاه قضائی ننموده است؟! آیا وجود 
این گونه مواد نوعــی نقض قوانین و اخلال در نظم 
عمومی‌را تحت عناوینی مانند »امر به معروف و نهی 
از منکــر« و »یا غیرت دینی« آمــوزش نمی‌دهد؟ 
شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من 
زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین 
است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟ آیا 
وجود این قوانین این اتهــام را متوجه نظام حقوق 
اسلامی ‌نمی‌ســازد که نظام  برای نظم و مصونیت 
جان و امنیت شهروندان اهمیتی قائل نیست و افراد 
عادی می‌توانند به صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن 
شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟ آیا نمی‌توان گفت 
که وجود اینگونــه مقررات و در کنارش خطابه‌های 
تحریک آمیز و بی محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط 
اخــاق و رخ دادن همین گونــه جنایات هولناک 

می‌گردد؟
اینها نمونه‌ای بــود از قوانینی که  پس از انقلاب 
اسلامی‌ توسط افرادی که به یقین با خلوص و حسن 
نیت تهیه کرده و توسط نمایندگان محترم تصویب 
و شورای نگهبان هم با مطالعه حد اقل و یا حد اکثر 
تحریرالوســیله عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به 
عنوان قانون به رسمیت شــناخته شده است. اما و 

هزار اما ....!
اولا آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز 
سمت رسمی‌در مناصب کشور دارند و نظر آنان نقش 
مؤثر در زندگی مادی و معنوی ملت دارد نباید آگاه 
به ارزشــهای زمان خویش و توالی مترتبه بر نظرات 
خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به 
کار رفته در قانون اساســی جمهوری اسلامی‌ایران 
»اجتهاد مســتمر« منابع فقه را باز خوانی نمایند و 
حکم حوادث واقعه را بیان فرمایند؟ راســتی معنا و 
مفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آن 
را نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت 
اقوا دانسته  و به استناد آن بر جان و مال انسانها خود 
را مسلط می‌دانند چیست که چنین می‌گوید: »ممن 
کان روی حدیثنــا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف 
احکامنا« معنای نظر و معرفت چیســت؟ به یقین 
معنای نظر و معرفت همان است که قرآن درباره آن 
دو واژه آورده »تدبر« و »اســتنباط«. تدبر را درباره 
فهم قرآن و استنباط را در فهم حدیث در آیات زیر:

َّرُون‏َ القُْــرْآنَ أمَْ عَلی‏ قُلُــوبٍ أقَْفالهُا  أَ فَــا یتََدَب
)محمد/24(

آیــا در قــرآن نمی‏‌اندیشــند یا بر دلهایشــان 
قفلهاست؟ )24(

وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْمَْنِ أوَِ الخَْوْفِ أذَاعُوا بهِِ وَ لوَْ 
رَدُّوهُ إلِیَ الرَّسُولِ وَ إلِی‏ أوُلیِ الْمَْرِ مِنْهُمْ لعََلمَِهُ الَّذینَ 
ِ عَلیَْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ  یسَْــتَنْبِطُونهَ‏ُ مِنْهُمْ وَ لوَْ لا فَضْلُ اللَّ

یْطانَ إلِاَّ قَلیلًا )نساء/83( لاتََّبَعْتُمُ الشَّ
و هنگامی‌کــه خبری از پیروزی یا شکســت به 
آنها برســد، )بدون تحقیق،( آن را شایع می‏‌سازند؛ 
در حالــی که اگر آن را به پیامبر و پیشــوایان -که 
قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌‏های 
مســائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا 
بر شما نبود، جز عدّه کمی، همگی از شیطان پیروی 

می‏کردید )و گمراه می‏ شدید( )83(.
جالب اســت توجه فرمایید که در آیه نخســت 
ُّر«یعنی  افرادی که ظواهر قــرآن را می‌نگرند و »تدب
»ژرف اندیشــی« در آیات قــرآن نمی‌کنند ملامت 
می‌فرمایــد و در آیه دوم کســانی را مورد نکوهش 
قرار می‌دهد که به هر خبر، حدیث و روایتی هرچند 
مربوط به امنیت اجتماعی باشــد و موجب شــایعه 
پراکنی و ایجاد خوف و نآرامی‌در جامعه  شود ترتیب 
اثر می‌دهند و عمل »اســتنباط« بر روی آنها انجام 

نمی‌دهند.
ارکان اصلی اجتهاد همین دو عنصری اســت که 
در فوق اشاره شــد، یعنی تدبر در قرآن و استنباط 
در اخبار و البته در کنار آنها اصل تعقل و تفکر که از 

اصول قرآنی است.
فقیهی که می‌تــوان به گفتارش اعتنا کرد بنا بر 
حدیث منتســب به امام)ع( شخصی است که نظر و 
معرفت یعنی نیروی تدبر و اســتنباط داشته باشد. 
چه می‌شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را 
که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم الاجرای 
کشور وارد گردیده مورد »استنباط« قرار می‌دادند و 
با پافشاری بر این فتوای رســیده از قدما و در واقع 
تقلید از آنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف 

و ناامنی اجتماعی گردد؟
ادامه در صفحه 2

بــه روزهای پایانــی مذاکرات احیــای برجام 
نزدیک می‌شــویم. شــواهد و قرائــن نیز چنین 
می‌گوید. طرف‌های درگیر بر این مهم اذعان دارند 
و از فشــردگی گفت‌وگو‌ها برای رســیدن به یک 

توافق خبر می‌دهند.
 یعنی فصل مشترک اظهارات مذاکره کنندگان 
همین گزاره اســت. اما جالب اســت در میان این 
یکصدایی ناگهان صدای دیگری به گوش می‌رسد 
آن هم از سوی وزیر خارجه کشور دوست و برادر 
روســیه! لاوروف، وزیــر خارجه پوتیــن گفته تا 
رســیدن به توافق زمان زیادی باقی مانده اســت. 
ایــن گفته وی هــم بســیاری را متعجب کرده و 
هم تحلیل‌های زیادی را به دنبال داشــته اســت. 
برخی می‌گویند چه بســا در دســتگاه سیاســت 
خارجی روســیه اختلاف نظــری رخ داده و عده 
بسیاری نیز تحلیل می‌کنند که کرملین مذاکرات 

وین را به پرونده اوکراین گره زد و تا حل نشــدن 
این پرونده حاضر نیســت تکلیــف احیای برجام 
مشخص شــود. بهرحال شــاید تا چند روز دیگر 
بهتــر بتوان هدف روس‌ها از این اظهار نظر شــاذ 
را متوجه شــد اما بنده بعد از اظهــارات ناگهانی 
لاوروف خیلی سریع گفته‌های وزیر خارجه دولت 
روحانی، محمــد جواد ظریــف در ذهنم تکرار و 
تداعی شــد. آنجا که او اذعان می‌کرد در روزهای 
پایانی مذاکــرات برجام در دولت یازدهم، روس‌ها 
بــه نوعی از موافق به مخالف تبدیل شــده بودند 
و حتــی در عکس یــادگاری و پایانــی مذاکرات 
نیز حضور نداشــتند. یعنی در حالی‌که جان‌کری 
وزیرخارجه وقت آمریکا با پای شکسته در عکس 
یادگاری حضــور یافته بود لاوروف حاضر نشــد 
مقابــل دوربین‌هــا بیاید. آن زمــان این موضوع 
آنچنان در رســانه‌ها دیده نشد تا روزی که محمد 
 جواد ظریف شرح داد چرا مسکو از توافق هسته‌ای

 ناراحت بود.
به‌هرحــال باز هــم دور از ذهن نیســت حالا 
کــه دیدگاه‌هــای طرفیــن مذاکره بــه یکدیگر 

نزدیک شــده و هر آن امکان رســیدن به توافقی 
جامــع وجــود دارد روس‌ها در حال کارشــکنی 
هســتند. فرامــوش نبایــد کنیــد کــه از قبل 
تحریم‌هــای ایران و گیر کردن پرونده هســته‌ای 
مســکو فرصت‌هــای زیادی را به دســت آورده و 
 امتیازهای بســیاری از قبل کارت تهران دشــت

 کرده است.
تیــم مذاکره‌کننــده ایران صرفنظــر از اینکه 
روس‌ها و طرف‌های دیگر چه در ســر می‌پرورانند 
بایســتی منافع ملت الویت شــان باشد.یعنی اگر 
کارشــکنی نیز از طرف مذاکره کننده‌های روسی 
رخ داد نبایــد وزارت خارجه دچار رودربایســتی 
دیپلماتیک شود.شــرایط فعلی کشــور به نحوی 
اســت همانطور که آمریکا و اروپا به احیای برجام 
نیاز دارند ایران نیز توســط آن به دنبال باز شدن 
برخی گره‌های اقتصادی‌اش اســت. هرچند دولت 
اصرار دارد این مهــم را رد کند ولی واقعیت مثل 
روز روشــن در برابر ماست و نمی‌توان آن را انکار 
نمود. فلــذا مراقبت از کارشــکنی‌ها حتی اگر از 

جانب روس‌ها باشد مهم است.
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از دورکاری برای مادران و تعطیلی یک 
هفته‌ای مهدهای کودک‌ در شهرهای قرمز خبر داد. به گزارش روز شنبه ایرنا 
از وبدا، عباس شــیراوژن در توئیتی نوشت: امروز در ستاد ملی کرونا مصوب 
شــد، مهدهای کودک در شهرهای قرمز به مدت یک هفته تعطیل شود و با 
توجه به این تعطیلی، دستگاه‌های اجرایی زمینه استفاده از دورکاری را برای 
مادران دارای فرزند زیر ۶ سال به مدت یک هفته فراهم کنند. وی ادامه داد: 
مدت زمان مرخصی افراد مبتلا به ســویه امیکرون، پنج روز تعیین شد که با 
گواهی رســمی‌ پزشک یا ارائه تست مثبت PCR قابل استفاده است. معاون 
دانشــجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: 

براساس مصوبه کمیته علمی، امکان واکسیناسیون همه...

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
خبر داد

تعطیلی مهدهای کودک‌ 
و دورکاری مادران در شهرهای قرمز

رایزنی‌های دو جانبه و چند جانبه برای احیای برجام 
ادامه دارد

چانه‌زنی نمایندگان آمریکا و روسیه 
در وین

بازگشت دوباره لایحه رتبه‌بندی معلمان از شورای نگهبان به مجلس

سد »بار مالی« همچنان
 در مقابل رتبه‌بندی فرهنگیان

دبيركل حزب مردم سالاری:

 جناب قاضي القضات برای احيای اعتماد عمومی
به پرونده املا كنجومی ‌رسيدگی نمايد

در نامه جمعي از نمايندگان ادوار مجلس به سران سه قوه مطرح شد
لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌ کیفری
 برای استحکام و تقدس نهاد خانواده

صفحه2

صفحه2

صفحه2

صفحه 11

کمیسیون تلفیق چه تغییراتی در لایحه بودجه 1400 انجام داد؟

 از »حذف افزایش یارانه« 
تا »افزایش مالیات‌های عمومی«!

منصور فرزامی‌
مصطفی محقق داماد*

محمد جواد پهلوان

صفحه2

فرار دیپلمات‌ها از کی‌یف

همه آماده حمله روسیه 
به اوکراین شده‌اند

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های ایران با آغاز مذاکرات بازگشت به 
برجام، تکرار بدعهدی‌ها و اجرای نامطلوب تعهدات از سوی طرف‌های اروپایی 
و آمریکا بود اما به نظر می‌آید مذاکره‌کنندگان برای عبور از این مساله به الگو 
و نقشه‌ای مورد قبول دســت یافته‌اند. به گزارش ایسنا، نشست‌های مختلف 
مذاکراتی در سطوح روسای هیات‌ها و کارشناسان با توجه به موضوعات مورد 
بحــث به موازات هــم همچنان در وین در حال برگزاری اســت. در روزهای 
گذشته جلســه کارگروه اقدامات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و ترتیبات اجرایی 
با حضور کارشناسان جمهوری اسلامی ‌ایران وگروه ۱+4 برگزار شده است. با 
بازگشت هیات‌ها در هفته گذشته به وین و از سرگیری مذاکرات پس از یک 

هفته تنفس، طرف‌های غربی بیشتر از گذشته برای...


